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چكيده
د،مبحث آن پيشينه اى بس كهن دار-مينهآنى كه تدوين در زعات قرضويكى از مو

دات و پيشآن است.اين علم يكى از شاخه هاى دانش مفره و نظاير» در قرجو«و
ه وجوتـى از وآنى تعاريD متفاوم قرصان علـوّآن است.متخصنياز علم تفسير قـر

ك است كه در چنده؛همان لفظ مشترجوه اى معتقدند:وّايه داده اند.عدنظاير ار
ادف است.و دسته اى ديگرت از الفاظ مترد.و نظاير؛ عبارمعنا استعمال مى شو

آن به يككى است كه در جاى جاى قـرأيند كه نظاير؛همان الفاظ مشـتـربر اين ر
ا بهه رجوهى نـيـز وه؛معانى مختلD اين الـفـاظ اسـت.گـروجوشكل آمـده.و و

ادفا به الفاظ يا تعابير متـرت،و نظايـر ره يا يك عباراژى يك واحتمالات تفسيـر
ه و نظايرجوح از علم وّآنيم كه تعريفى نو و منقده اند.در اين تحقيق برتعريD كر

ايه دهيم.آن ارفته در آيات قره به كار رجوده و دسته بندى جديدى از وبيان كر
ادف.دات،تره،نظاير،مفرجو:وه هااژكليد و
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مقدمه
ا در فهم معانىاه احتمال رآنى است كه رم قره و نظاير يكى از مباحث علوجودانش و

اى فتنه جويان بـهى برجب دستاويزخى و گاه مـوجب اشتباه برده و گاهى مـوآن باز نموقر
ه برآن شده است.علاوه اى از لغات و آيات قرمنظور ايجاد شبهه در معانى و مفاهيم پار

رّ احتمالات ميسّد تا امكان سدآن،نياز به ورزيدگى و انديشه عميق داراين فهم معانى قر
آن فهم معانى قر-صهد به عراى وروت بره و احتمالات،يك ضرورجودد.لذا شناخت وگر

ه و اهتمـامّجد توآن كريم،از ديرباز موره و نظاير» در قـرجوع «وضوى مواست.از اين رو
هان سلD نيز شناختـنآن پژوده اند.قرد آن كار كـرده و در مورآنى بوم قرصان علـوّمتخص

آن و دانستن تفسيرست قردند كه فهم درى مى دانسته و معتقد بوى ضرورا امرآن، ره قرجوو
د.آن داره قرجوى به فهم وّابستگى خاصو تأويل آيات،و

نه اشتباهگواه هرايى در بستن ره و نظاير،نقش به سزجوايه تعريD صحيح از علم وار
مد تعريD اين علم،ميان دانشمنـدان عـلـواهد داشت.در مورو شبهات فتنه جويـان خـو

ض است.د متعاراى علماى مختلD در اين مورد و آرد ندارجوى وآنى،اتفاق نظرقر
ده وسى و نقـد كـرا برره و نظايـر رجوقان از دانـش وّما در اين تحقيق تعاريـD مـحـق

ا بيانآن رگان قراژفته در وه به كار رجود.همچنين اقسام واهيم كرايه خوا ارتعريD صحيح ر
د.اهيم كرا ذكر خونه از آنها رده و چند نموكر

دات و تفسيرآنى و مفرم قره و نظاير در علوجوجايگاه و
آنىم قـرء علود.اين علم جـزآنـى دارم قره و نظاير جايگاه مهمـى در عـلـوجـودانش و

د:د دارجونه علم وآن دو گوابطه با قرمحض است.در ر
ند.مانند علـمآن هويت مستقلى ندارن قرن آمده و بـدوآن بيرومى كه از دل قر.علو١

ل و… .خ، مكى و مدنى،محكم و متشابه،أسباب النزوتفسير،ناسخ و منسو
دآن موراى فهم بهتر قرا برّند، امى دارآن نيز شخصيت قابل ذكرن قرمى كه بدو.علو٢

ف و نحو،تاريخ،معانى و بيان و بديع،علم لغـت وند، مانند: صرار مى گيراستفاده قر
١ط به آن و … .اعد مربوقو

تآنى است كه از نظر معانى متفاوگان قراژه و نظاير،وجوع علم وضواز آن جايى كه مو
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د.اين دانش،يكىآنى محض به شمار مى روم قرء علوه و نظاير جزجوادف است،وو متر
٢آنى است.دات يكى از دانش هاى قرده و علم مفرآن بودات قراز شاخه هاى مفر

آنى از نظره هاى قراژه تك وآن،دانشى است كه دربـاره شناسى قراژدات يا وعلم مفر
آن بحثد آن در قرع كاربرب،مناسبات و نوى،دلالت بر معناى مطلوريشه، اشتقاق لغو

ا نمى داند،باآنى رگان قراژه اى از واژت كه هر گاه شخصى معناى ومىqكند. به اين صور
 ـمانند: مفراجعه به كتاب هاى لغومر  ـمى تودات رى  داراند معنا،ريشه،مواغب اصفهانى 

٣ا بشناسد.د آن رع كاربراشتقاقى و نو

ى،دانشىّدات است در تعريD كله و نظاير نيز كه يكى از شاخه هاى علم مفـرجوو
ند يا چند لفظ كه معنـاىدى دارّفته و معانى متـعـدآن به كارراست كه از الفاظى كه در قـر

٤ند بحث مى كند.احدى دارو

اى يكت كه برد كه اين معانى متفاودات،بحث مى شو از سويى ديگر در دانش مفر
حمة» كه درند؟ مثلا لفظ «رتباطى با معناى اصلى داراحد استعمال شده اند،چه ارلفظ و

 آيا اين معانى بـه٥فتـهى،عافيت و… به كـار رت،روزّمعانى ايمان،بهشت،نعمت،نـبـو
احدى بازى امكان پذير نيست؟ و اگر به معناى ودند يا چنين چيزاحدى باز مى گرمعناى و

د؟د دارجوفته از آن وگردند،چه علاقه اى بين معناى اصلى و معانى برمى گر
خى به اشتباهد.برد دارجوتى وات متفاوه و نظاير با تفسير نيز نظرجوتباط ود اردر مور

ءه و نظاير جزجوخى نيز معتقدند و. و بر٦ه و نظاير و تفسير يكى هستندجوده اند وگمان كر
ند.در تعريDه و نظاير و تفسير مستقل از يكديگرجوصا وّتفسير است؛ در حالى كه مشخ

آن» از جهت دلالت آن بردانش تفسير گفته اند كه علمى است كه در آن از سخن خدا «قر
حى به آنهااى تفسير ور برّمى كه مفس.هم چنين يكى از علو٧داد حق تعالى بحث مى شومر

اىلين علمى است كه برّاقع،علم لغت،اوه شناسى است.در واژد؛علم لغت و ونياز دار
شن نباشد،كشD معانىد.اگر معناى الفاظ به خوبى روآن به آن احتياج مى شوتفسير قر

اآنى راضح است دانشى كه معناى الفاظ قرد و واهد بون از آيات،امكان پذير نخوناگوگو
ه وجو.بر اين اساس،دانش و٨ه و نظاير است جوصا وّدات و مشخص مى كند،مفرّمشخ

آن است.اى تفسير قرم برار لازنظاير ابز
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ه و نظاير در تفاسيرجوو
ه و نظاير ذكـرجـواى وا برى رّان در كتب تفسير،تعريD اصطـلاحـى مـسـتـقـلمفسـر

ه و نظايرجوداشت آنان از وان برى آنها مى توا از لابه لاى نگاشته هاى تفسيرّدهqاند،امنكر
د:ه و نظاير پى برجوتباط تفسير و وا فهميد و بهتر به ارر

ار» كـهار و عدة الأبرين ميبدى در تفسيـر «كـشـD الأسـرّشيد الـدالفضـل رالD:ابـو
ىا بسيارّده؛ اما تعريD نكره و نظاير رجوى است،واجه عبدالله انصارف به تفسير خومعرو

ه معنايىجوا كه تشخيص داده وه اى راژى هر وده اسـت.وا بيان كرآن رگان قراژه وجواز و
Ô�ËÓ¾pÓ�« ]cs?¹Ó√قتى به آيـه:«ده است.به طور مثال ود،با ذكر مثال و آيه ذكر كـرتـى دارمتفاو

ý«Ú²ÓdÓËÔC�« «]�ö?ÓWÓÐ �UÚNÔbÓ� ÈÓLÓ— U?ÓÐ×ÓXÚð −Ó—UÓðÔNÔrÚË Ó$Ó% U?Ó½UÔ$ «uÔNÚ²Óbs?¹Ó «سيده،شش ر)١٦ / ٢ة،(البقر
ده است:» بيان كرضلالت «-هاژاى وجه معنايى برو

 وّ.به معناى غـى١ه است:جوآن ضلالت بر وت است و در قـر» حيرضلالتاصل«
.به معناى هلاك.٥.به معناى نيسان. ٤.به معناى ابطال. ٣.به معناى خطا. ٢كفر. 

٩ده است.ا مثال آوره معنايى،آيه يا آياتى رجواى هريك از اين وت.و برّ. به معناى محب٦

ا مانند آنچهه كلمات رجوكز و يكجـا وت متمرسى در مجمع البيان،به صورب:طبر
اضع مختلـDه در مواژاى يك وا همين كه بـرّده است، امكه ميبدى انجام داده،بيان نكـر

ع پديده چندقو اين امر است كه بـه و-ده نشان دهندها ذكر كرتى ره معنايى متفـاوجوآن،وقر
»Ó‰UÓ� ÓFÓKÚ²ÔNÓ≈ U–Î) «- «ضلالت» در آيه-هاژاى مثال:وده است.برآن معتقد بوه در قرجومعنايى و و

ËÓ√Ó½Ó$ UsÓC�« ]�UÒsO «؛در حالى كه١٠ى دانسته استا به معناى جهل و بى خبر ر)٢٠ / ٢٦اء،(الشعر
١١ده است.اب معنا كراه حق و صواهى از را به گمره ر همين سور٨٦«ضلالت» در آيه 

-ه سور٨٦ و ٢٠ا در دو آيـهه «ضلالت»راژان،وعلامه طباطبايى نيز در تفسيـر الـمـيـز
اد از ضلال،مرده است:اء آوره شعر سور٢٠ى در ذيل آيه فته است واء به همين معنا گرشعر

ى وك حقيقت هر امـرا حكم به معناى اصابه نـظـر و درجهل در مقابل حكم است؛ زيـر
١٢دن نظريه در تطبيق عمل با نظريه است.متقن بو

(ع)اهيمت ابراين جمله حكايت استغفار حضـر مى نويسد:٨٦همچنين در ذيل آيـه 

اين معناىده است.بنابرنده بوش زده است كه هنوز پدرش و اين هنگامى بواى پدراست بر
١٣د.اهان بوتى قبل از اين دعا،از گمرّم مدد كه پدرآيه چنين مى شو
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ا در تفاسير مىqبينيم،نه هاى آن رآن كه نمو آيات قر-ه در پهنهجودهاى عملى واين كاربر
ه و نظايرجواى وا بر تعاريفى رًان مستقلا و صريحارّگوياى اين نكته است كه اگر چه مفس

آنىك قره هاى مشتـراژه همان معانى مختلـD وجوا به اين تعريD كـه وّده اند؛امائه نكرار
ان بررّفاق جمهور مفـسّده اند.اتد اعمال كرا در تفاسير خوده و عملا آن راست معتقد بـو

 ـمثلا:واژى معناى يك ورو اءqqـه شعر سور٢٠ -ه «ضلالت» در آيهاژه خاص در آيه اى خاص 
ه معنايى كلمات،تفسير آنها به شمار نمى آيد،بلكه فقط معناىجوبه اين معنا است كه و

نداقعى خداواد ور كمك مى كند تا آسان تر به مرّا به مفسّد.امب مى شوداتى آنها محسومفر
آن دست پيدا كند.از آيات و تعابير قر

ه و نظايرجوتعاري) و
جه» در لغت به معناى روبرو شدن،مـقـابـل،ذات،«وه و نظاير در لـغـت:جوو.١

ى است.وجه» روبرو شدن و مقابله با چيز «و-هاژ.قدر مطلق معناى و١٤م و… استمفهو
ى.اين معناى مجاز١٥دجه گفته مى شود از كلام نيز وى،به معنا و مقصوت مجازبه صور

فتهه و نظاير» از آن گـرجوه مى باشد و در اصطـلاح«وجوجه،همان است كه جمـع آن وو
شده است.

ىدن در چيـزنگ و نگاه كرـل و درّه «نظر» تأماژهمچنين معناى اصلى و ريـشـه اى و
ى و … در معناى ديگر نيزى،مجازت استعارع در معنا و به صورسّا از باب توّ.ام١٦است

.در اصطلاح١٧د كه يكى از اين معانى،مثل و مانند و شـبـيـه شـدن اسـتبه كار مـى رو
اده شدهه «نظاير» ناظر به همين معناست و از آن،معناى مثل و مانند اراژه و نظاير» وجو«و

است.
طّسبا نظر در تعاريD كه توتر:ايه تعريD بره و نظاير و ارجوتعاريD اصطلاحى و.٢

ان دسته بنـدىه و نظاير» بيان شده است،مى تـوجوآن از «وم قرعلماى علم لغت و عـلـو
آنى و لغت شناسان،سـه دسـتـه تـعـريـDم قرشنى از آنها به دست داد.عـالـمـان عـلـورو

ه اند كه هر كدام مدافعانى نيزايه كره و نظاير ارجوت از يكديگر،از علم وص و متفاوّمشخ
د:دار

طى كهه» و «نظاير» مانند تعريـD سـيـوجواى هر كدام از «وتعريD مستقـل بـرل:ّاو
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ة» كهّمُد؛ مانند لفظ«اكى است كه در چند معنا به كار مى روه» لفظ مشترجو«ومىqگويد:
ع علمضوت ديگر،مـوآن آمده است.به عبـارت در قرّت،طريقت و مـدّبه سه معناى مـل

آن بدان معانى به كاره،شناختن معانى مختلفى است كه يك كلمه در جاى جاى قـرجوو
ا گويند كه با يكديگر هماهنگ و همتا باشند؛مانند الفاظفته است.و «نظاير» الفاظى رر

ه و نظايرجـو.در اين تعريD،و١٨ديك به هم اسـت ادف كه معانى آن ها يكسان يا نـزمتر
هه در حوزجـون بر اين اسـاس،واى هويتى مستقل هستـنـد.چـوجداى از يكديـگـر و دار

ه برادفات.عـلاوه مترد و نظاير در حـوزك لفظى،مجاز،كنايه و … بحث مـى شـومشتـر
ى و إبن تيميه از مدافعان اين تعريD هستند.هلال عسكركشى،أبوين زرّطى،بدر الدسيو

ه و نظاير» مانند:تعريD حاجى خليفه:جواى«وك براحد و مشترايه تعريD وارم:ّدو
ك وه هاى مشتراژدن وسى كرد از آن،بررع تفسير است و مقصوه و نظاير از فروجوعلم و

دد كـه ازه هايى اطلاق مى گراژآن مى باشد.بدين معنا كه اصطلاح نظاير،بـه وهمانند قر
ك دره هاى مشتراژنى كه وناگوه،به معانى گوجولى اصطلاح ونظر لفظ نظير هم باشند و

١٩ه،اسم معانى است.جواقع نظاير،اسم الفاظ و ود.در وند گفته مى شوداربر

ه و نظاير هويتى مستقل از يكديگر نداشته و كامل كننده يكديگرجودر اين تعريD،و
كى است كه دران اين تعريD و اين كه نظاير همان الفاظ مشتـرفدارهستند.استدلال طـر

ك است،ه،معانى مختلD اين الفاظ مشترجوآن به يك شكل آمده است و وجاى جاى قر
.در حالى كه اين٢٠ه «نظاير» به معناى الفاظ مثل هم و شبيـه هـم اسـتاژاين است كه و

ستى است و منظور از آن:ما إتفقت معناه و إختلفت ألفاظه،است؛ يعنى:استنباط نادر
ديك به هم و نظير يكديگر هستند.استـدلالتى كه معانى آنها يكسان و يا نـزالفاظ متفاو

د همه الفاظى كهه و نظاير،در مورجوه اين است كه نويسندگان كتاب هاى وديگر اين گرو
ده وه» استفاده كـرجـوار داده اند،از كلمـه«وسى قـرد تحقيق و بـرردر كتاب هايشـان مـور

ى مقاتل بن سليمان كه كتاب «الاشباه و النظاير» اوّده اند.حتسخنى از نظاير به ميان نياور
ح شده در كتابش،ه هاى مطراژد همه ومينه است،در مورد در اين زجوقديمى ترين اثر مو

جهين،يـا:ب على واى مثال مى گويد:تفسير الحـرده است.بره به كار بـرجواصطلاح و
د،همهه و النظائر» خـوجوه.إبن دامغانى نيز در كتـاب «الـوجوتفسير الفسق على سـتـه و

جه،يا:تفسيرده است مانند:تفسير الصبر على أوه بيان كرجوا با كلمات تفسير و وهqها راژو
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جه».العلم على ثلاثة أو
ان پاسخ داد كه عدم ذكر نظاير در كتاب هاى مذكور،دليل براز اين اشكال نيز مى تو

ادف و قريب المعنـى،اى نظاير:الفاظ متـرعدم اعتقاد به تعريD اصطلاحى مستـقـل بـر
د وا به دو قسم مفره و نظاير رجوفت هر دو قسم،يعنى:و.كما اين كه آقاى معر٢١نيست

٢٢ده است.اى هر كدام مثال آورده و برجمله تقسيم نمو

ى و إبن دامغانى نيز بـر ايـنه بر حاجى خليفه،سيد حسين سـيـدى،إبـن جـوزعلاو
ده اند.ا تأييد كره گذاشته و آن رّتعريD صح

دى در اين مـورفت است.وه و نظاير؛تعريD آقاى معـرجوم تعاريـD وّ.دسته سو٣
هه؛ دربارجووده اند:ح نكرا مطرد كه هيچ يك از عالمان آن رد دارعقيده اى منحصر به فر

تى،ه الفاظ و تعابير.اگر در لفظ يا عبارد و نظاير؛ دربارمحتملات معانى به كار مـى رو
چندان برا بتوت مذكور ره گويند،بدين معنا كه عبارجوا ود اين معانى رچند معنا احتمال رو

ادف به كارد.نظاير،در الفاظ يا تعابيـر مـتـرى شمـرا تفسيـرجهى رد و هـر وجه تعبير كـرو
ا افادهاحدى رد و آن هنگامى است كه چند لفظ ـ كلمه يا جمله ـ يك معناى تقريبا ومىqرو

ه و نظاير يكجوار مى نمايد.لذا شناخت وى كه جدا ساختن آنها گاه دشوكنند؛ به طور
٢٣د.ى به شمار مى روت تفسيرضرور

ات وك،عباره بر الفاظ مشتره» علاوجواين تعريD ناظر به اين حقيقت است كه «و
د.آنچهاى احتمالات معنايى مختلD مى باشند نيز شامل مى شوا كه داركى رجملات مشتر

ى انگاشته وا،احتمالات تفسيره رجوى وه مى كند،اين است كه وه جلوكه در اين بين تاز
ه دانسته است.پيش تر بيانجوا بخش مهمى از مصاديق وى راقل احتمالات تفسيرّيا حد

دمه و پيش نياز تفسير است نه خوّدات و مقدعه دانش مفره و نظاير زير مجموجوشد كه و
ادر در فهم مرّسان مفسى ره و نظاير آن،يارجوه شاخه ودات و به ويژ.يعنى:مفر٢٤تفسير
ا با تفسير يكى انگـاشـتـه اسـت.ه رجوفت،وا آقاى معـرّآنى اسـت.امند از آيات قـرخداو

شآن نيز گستـرات و تعابير«آيات» قـرا از الفاظ به عباره و نظايـر رجوه وى دايرهمچنيـن و
 الفاظ است نهّه و نظاير مختصجوگار نيست و معتقديم وليه ما سازّمىqدهد كه با مبناى او

آنى بحـثه هاى قراژدات از تـك ودات است و مفـرن زير شاخه دانش مـفـرات.چوعبـار
q.كندq٢٥مى
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ا نقص اينّسد،امل تقريبا تعريD صحيحى به نظر مى رّدر اين بين،تعريD دسته او
ابر دانسته است.درك لفظى برا از جنس الفاظ و با مشتـره رجوتعريD نيز اين است كه و

ن بهناگواضع گوت از لفظى است كه در مواك لفظى گفته اند:عبـارگزيده اشترتعريD بر
كى ميان معانـى آند و اهل زبان هيچ علاقه يا قدر مشتـرمعانى مختلD استعمال مى شـو

ل آنه شموى،حقيقت و مجاز و كنايه در دايرك معنواضح است كه مشتر.و و٢٦نمى يابند
ك لفظى،شامل حقيقت و مـجـاز وه بر مشتره» علاوجـود؛ در حالى كه «وار نمى گيـرقر

ه.جود وه است نه خوجو از وّك لفظ أخص.پس مشتر٢٧دكنايه نيز مى شو
ه به اينجود واب در مـورديك تر به صوتر و نزديم تعريD بـربا تفصيلاتى كه بيان كـر

ّآن است،أعم آيات قر-دى هر يك از الفاظ در پهنهه همان معانى كاربرجوت است كه وصور
تى يا كنايى يا مصداقى و يا به صـورى يا استعاراز آن كه آن معانى حقيقى باشد يا مجاز

د و آفرين،كنشـت،دى نماز،دعا،درو» در معانى كاربرصلاة «-هاژك لفظى.مثـلا ومشتر
جهه توبـه در و سور١٠٣ه در آيه اژ.اين و٢٨فته است آن به كار راندن و دين در قـرآن خوقر

»ËÓ1Óq?ÒŽ ÓK?ÓO?ÚNr?Ú≈ Ê]1 Óðö?Óp?ÓÝ ÓJ?ÓsÏ� ÓN?Ôr?Úفتـه اسـت:«حقيـقـى و بـه مـعـنـاى دعـا بـه كـار ر
.همچنين يكى ديگر از مـعـانـى٢٩امش آن هاسـت آر-يعنى:دعاى تو مايـه)  ١٠٣ / ٩(التوبـة،

دهاىاندن و كنشت،معانى و كاربرآن خوا دين،قرّد و آفرين است،امه،درواژحقيقى اين و
گزيده همان اسـتد نظاير نيز تعريD برآن است.در مـور «صلاه» در آيات قر-هاژى ومجاز

ند:نظاير الفاظى است كه ازى آن اتفاق نظر دارآنى روم قركه اكثر علما و دانشمندان علو
ادف كه معانى آنها يكسان يا بهنظر معنا با يكديگر هماهنگ و همتا باشند؛ مانند الفاظ متر

آن كه در تعريD دانش «نظاير» آمد اينگان قراژادف در و.منظور از تر٣٠ديك استهم نز
حاد داشته باشند؛ّاد ـ مصداق ـ با يكديگر اتآن در معناى مرگان قراژه از واژاست كه دو و

اىط ما براين،شر.بنابـر٣١حد باشند يا نباشندّف نظر از آن كه در جهات ديگر هم مـتصر
دند و مقصوانند به جاى يكديگر به كـار روآنى اين است كه بتـوه قراژادف دانستن دو ومتر

ادف تامع ترآن،به دو نوادف قرگان متراژا القا كنند.به اين اعتبار،واحدى راحد يا تقريبا وو
هاژادف تام ايـن اسـت كـه دو و.تر٣٢دئى تقسـيـم مـى شـوادف ناقص يـا جـزى يـا تـرّيا كـل

انند به جاى يك ديگرده و مى توفته اند،از نظر معنا يكسان بوادف،در آياتى كه به كار رمتر
ËÓ�ÓI?ÓbÚš ÓKÓIÚMÓ½ù« UÚ<ÓÊUÓ$ sÚ1 ÓKÚBÓ‰UÌ$ sÚادف «انسان» و «بشر» در آيات «ند؛ مانند تربه كار رو
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ŠÓLÓSÌ$ Ó<ÚMÔÊuÌ «،٢٦ / ١٥ (الحجر (» و≈½Òš wÓ�UoÏÐ ÓAÓdÎ$ «sÚ1 ÓKÚBÓ‰UÌ$ sÚŠ ÓLÓSÌ$ Ó<ÚMÔåÊu ،الحجر)٢٨ / ١٥(

تادف تام داشته و معناى آن مطلق آدمى است.به عبارق،تر«انسان» و «بشر»در آيات فو
د.ق معنايى در استعمال انسان و بشر در اين دو آيه ملاحظه نمى شوديگر،هيچ فر

ااحدى رد واد و مقصوه بر اين كه مره،علاواژئى اين است كه دو وادف ناقص يا جزتر
س» درسو» و «وّلادف «أز.مانند تـر٣٣ق معنايى هستنـدعى فـرن نوّالقا مى كنند،متـضـم

غم على ر)٢٠ / ٧اف،(الاعر» �ÓuÓÝÚuÓ”Ó� ÓN?ÔLÓA�« U]OÚDÓÊU و «)٣٦ / ٢ة، (البقر»�ÓQÓ“Ó�]NÔLÓA?�« U]OÚDÓÊUÔآيات «
اه»گمـرّلأزا اسـت،در «ّاه ساختن آدم و حـوادف و به معناى گـمـره متـراژاين كه ايـن دو و

اه ساختن شيطان،يعنى:ه گمر» نحوسسوواندن پاى آدمى تشبيه شده و در «ى به لغزساز
سه  ـ حديث نفس ـ بيان شده است.سوو

ادفات آن،از مترّآنى و اصطلاحات خـاصم قر علو-اساس آنچه گفته شد،در پهنـهبر
د.تعبير به نظاير مى شو

نه هاى آنه و نموجودسته بندى اقسام و
ه» ذكر شد و با مطالعه جـامـعجواى دانـش« وتر و جامعى كه بـربر اساس تعريD بـر

جهد.وى و مصداقى تقسيم كران به سه قسم حقيقى،مجازا مى توه رجومنابع و مصاديق،و
د.در ادامه تعريD اين سهه و كنايه نيز مى شوه بر مجاز شامل استعارد علاوى،خومجاز

د.اهيم كرآن بيان خونه هاى آنها در آيات قراه با نموا همره رجوقسم و
ه اى در چند معناى اصلى و حقيقى به طور مستقل و غـيـراژاگر وجه حقيقـى:و.١

جه حقيقىه،واژه معنايى آن وجوفته باشد،همه وآن به كار رقابل جمع با معانى ديگر در قر
ه،همـاناژى،غير كنايى و غير مصداقى يك وجه غير مجـازاقع وند.در وبه شمار مى رو

» در دو معناى «نيكى» و «مـال» درخيـره «اژاى مثال وجه حقيقى و اصلى آن اسـت.بـرو
جهى در وا در معانى ايمان،اسلام،عافيت و پـيـروزّ.ام٣٤فته استجه حقيقى به كـار رو

٣٥ى،كنايى،مصداقى و… ـ استعمال شده است.غير حقيقى ـ مجاز

ا بيان مىqكنيم:نه از آنها ران است كه دو نمواوآن فرجه حقيقى در آيات قردهاى وكاربر
خشنده».ه در؛«ستار)٣ / ٨٦ق،(الطار» UV)[ »�¦M�«]−ÚrÔه در آيه:«.«نجم» به معناى ستار١

ا ذكـرجه حقيقى راغب نيز ايـن و.ر٣٦فته استه به كار ر» در اين آيه در معناى ستـارنجم«
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سى و.طبـر٣٧»ËÓM�«]−Úr?≈ –Ó¼ «ÓuÓÈمايـد:«ده كه مى فـرا مثال آوره نجـم رل سورّده و آيـه اوكر
٣٨دهqاند.ه معنا كرا به ستاره رد اشار» در آيه مورنجمد «ى نيز در تفاسير خومخشرز

ته و گياهآن،نجم به معناى بوه حقيقى «نجم» در آيات قرجوهمچنين يكى ديگر از و
خت سجـده؛«و گيـاه و در)٦ / ٥٥حمـن،(الر» »ËÓM�«]−?ÚrÔË ÓA?�«]−Ód?Ô¹ Ó<Ú−Ôb?ÓÊ:«-است؛ماننـد آيـه

ن ساقها به معناى گياه بـدوده و «نجم» در اين آيه را بيان كرجه راغب ايـن و.ر٣٩مىqكنند»
دهكرد تفسيرا به گياهى كه ساقه نـدارد بحث رسى نيز «نجم» در آيه مـوردانسته است.طبر

د.آن داره» و «گياه» در آيات قرجه حقيقى «ستار «نجم» دو و-هاژ.بر اين اساس و٤٠است
؛)١٢٥ / ٣٧(الصافات،» ÓðÓbÚŽÔÊuÓÐ ÓFÚË öÓðÓcÓ—ÔÊËÓ√ ÓŠÚ<ÓsÓ�« ÚLÓ�UIsO√:«-.«بعل» به معناى بت در آيه٢

قاغب و تفليسى «بعل» در آيه فوا مى گذاريد؟ را وستيد و بهترين خالقان را مى پرآيا بتى ر
٤١ا به معناى بت دانسته اند.ر

:-هر است؛ مانند آيـهآن،بعل به معناى شـو» در قربعـله حقيقى «جويكى ديگـر از و
¼òÓcÓÐ «ÓFÚKý wÓOÚLÎU «هر» در اين آيه به معناى شوبعلد است».«مرم پيرهر؛ «اين شو)٧٢ / ١١د،(هو

ن معناهر زا به شو» در اين آيه ربعلده و «جه تصريح كرسى به اين واغب و طبر.ر٤٢است
» در آياتبعـله «اژجه معنايى حقيقى وهر دو و.بنابر آنچه ذكر شد،بت و شـو٤٣ده اندكر
آن است.قر

گان،اژد است اين نكته است كه معانى حقيقى اين وق مشهوآنچه كه در مثال هاى فو
ه و گياه كه معانى حقيقـىان مثال،ستارت است.به عنومستقل از يكديگر و با هم متفـاو

هجوگى اصلى وند و اين ويژانند به جاى يكديگر به كـار روه نجم هستند قطعا نمى تـواژو
ه است.اژحقيقى يك و

د.كنايه از آنه و كنايه مى شـوى شامل مجاز،استـعـارجه مجازوى:جه مجـاز و.٢
د.ب مى شوى محسوجه مجازء ود،جزد به كار مى روجهت كه در غير معناى حقيقى خو

ضع شده،اى آن ومجاز در اصطلاح لفظى است كه در غير آنچه در اصطلاح تخاطب بر
ند و مناسبتى است كه بين معناى حقيقىاستعمال شده است و اين استعمال به جهت پيو

ضعى و حقيقى آناده معناى واه با قرينه اى است كه مانع از ارد و همرد دارجوى وو مجاز
دكب و مفرد مرة،مفـركب بالاستعارسل،مـركب مر قسم مجاز مر٤.مجاز بـه ٤٤دمى شو

ىداتى و لغوه و نظاير،بحثى مفـرجـو.از آنجا كه مبحث و٤٥دة تقسيم مى شـوبالاستعـار
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اه داشتـهه رجواند در وى نمى توسل باشد و چه استعـاركب چه مـراست،طبيعتا مجاز مـر
ىد كارد و به لفظ مـفـرت معنا مى شـوكب در هيئت جمله و عـبـارن مجاز مـرباشد؛ چـو

ه كارجوة در ود بالاستعارسل و مجاز مفرد مرى مفرد.از ميان اقسام مجاز،مجاز لغوندار
ا تشكيل مى دهد.ئى از آن رد داشته و جزبر

ه،ى است كه در تعريD آن گفته اند:استعارجه استعارة همان ود بالاستعارمجاز مفر
ئى از.كنايه نيز جز٤٦ آن با معناى حقيقى اش مشابهت است-ى است كه علاقهمجاز لغو

د.كنايه در اصطلاح،لفظى استن در غير معناى حقيقى به كار مـى رومجاز است،چو
اده معناى اصلى آن هـماده شده و ارضع شده اسـت از آن اراى آن وكه غير معنايى كـه بـر

.بر اين اساس،سـه٤٧دد ندارجواده معناى اصلى ونده از اردارن قرينه بـازجايز است.چو
ه و كنايه كهسل،استعارد مرد:مجاز مفرد دارجوآن وگان قراژه وجوى در ود مجازع كاربرنو

تند از:آن عبارنه هاى آن در قرنمو
»?ËÓ¹ÔM?Óe?Ò‰Ô� ÓJÔrÚ$ s?Ó<�« ]L?Ó¡U— “Ú(ÎUان در آيه:«» به معنـاى بـارقرزى:«جه مـجـازالD: و

انستد كه آن باران مى فرستد»، يعنى بارى مى فراى شما روز؛ «و از آسمان بر)١٣ / ٤٠(غافر،
 آن مسببيت-ان و علاقه» مجاز از بارقرزه «اژ.در اين آيه و٤٨دى مى شوسبب پديد آمدن روز

اغب،آن است.إبن دامغانى،ر» در آيات قـرقرزى «جه معنايى مجـازان واست.پس بار
ان معناا به بـار» در اين آيه رقرزده و «ا بيان كـرى رجه مجازسى نيز ايـن وى و طبرمخشـرز

ق به معناى بخشش و عطـاى»،رزقرزجه حقيقى «.اين در حالى است كـه و٤٩دهqاند كر
 در همين معنا به كـار)٣ / ٢ة،(البقـر» ÚMÓ¼UÔrÚ¹ ÔMÚHIÔÊu)ËÓ$L?]— UÓ“Ó:«-ى است و در آيهى و اخرودنيو

٥٠فته است.ر

ÔdÐÓXÚŽ ÓKÓOÚNrÔc�« Ò�]WÔ√ Ó¹ÚsÓ$ ÓŁ UÔIHÔ≈ «uô}:«-» به معناى عهد در آيهحبلى:«جه استعارب:و

Ð×Ó³ÚqÌ$ sÓK�« ]tË ÓŠÓ³ÚqÌ$ sÓM�« ]”U«ى اند به هرارت و خوّم به ذل؛«آن ها محكو)١١٢ / ٣ان، (آل عمر
ند،مگر به دين خدا و عهد مسلمانان».ل شوّسكجا كه متو

ا» در اين آيه رحبلاغب نيز«.ر٥١ه از عهد و پيمان استم استعارّ» دوحبلدر اين آيه «
ى به اين معنـامخشرسى و ز.إبن دامغانى،طـبـر٥٢ه از عهد و پيمان دانسته اسـتاستعـار

آن است،در حالى كـه» در آيات قرحبـلى «جه استعـاراين «عهد»،وده اند.بنابـره كراشار
»�ł wbO¼ÓŠ UÓ³ÚqÏ$ sÚ$ Ó<ÓbÌ:«-ه،طناب و ريسمان است و در آيهاژجه و معناى حقيقى اين وو
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٥٣ در اين معنا استعمال شده است.)٥ / ١١١(المسد،

% ôÓLÓ¹ UÓIÔÂuÔ�« ]c¹ ÍÓ²ÓLÓ³]DÔtÔ≈:«-انگى در آيهن و ديو» به معناى جنوّمسجه كنايى:«ج: و

A�«]OÚD?ÓÊUÔ$ sÓ�« ÚLÓfّ «انـهسه و فريب شيطان مخبط و ديـوسـو؛« جز آنكه به و)٢٧٥ / ٢ة،(البقـر
ند».شو

.تفليسى و إبـن٥٤ن است» در اين آيه كنايه از جنـوّمساغب تصريح مى كنـد كـه «ر
.بر ايـن٥٥ده اندانگى معـنـا كـرن و ديوا به جنـود بحـث ر مور-ه در آيـهاژدامغانى نيـز ايـن و

ن،در اين آيه كنايه از جنو٥٦ى استدن چيز»كه در اصل به معناى لمس كرّ مساساس،«
ابطه به معناى جمـاع و رّ» مسّمـس «-هاژه كنايى وجواست.ضمن اين كه يكى ديـگـر از و

جنسى است.
مى مفهو-هه به گسترّجت از معنايى است كه با توجه مصداقى عباروجه مصداقى:و.٣
اى الفاظى كهلا برجه معمود.اين وار مى گيره،در شمار معانى مستعمل فيه آن قراژيك و

جه مصداقـىد.البته گاهى يـك وند ذكر مى شـودى دارّاد متعـدد و افرارعام هستنـد و مـو
ىد.در كتاب هاى تفسيرب شوى،كنايى يا حقيقى نيز محسوه بر آن،مجازاند علاومىqتو

تباط تنگاتنگ تفسيرآنى بيان شده و اين به دليل ارگان قراژه مصداقى وجوط وبه طور مبسو
آن است.ه مصداقى لغات قرجوبا و

ميـن» در معناى زضأره «اژان است كه واوآن فرجه مصداقى در آيات قـرنه هاى ونمو
(ص)ند به پيامـبـراء يكى از آن هاست.در اين آيـه،خـداوه اسر سور٧٦ -شهر مدينـه در آيـه

مينا در سرزان تو رد كافرديك بو؛«و نز»eH²<O� «ËœU% Ê≈ ËÒ÷—_« s$ p½Ë«مايد:مىqفر
ا به» در اين آيه رضأر. إبن دامغانى نيـز «٥٧مين مدينـهد سبك كنند»،يعنى: در سـرزخو

٥٨ده است.مين شهر مدينه معنا كرز

دهح كـرل مطرض است،سه قـوق كدام أر فـو-» در آيهضأرد اين كـه «سى در مورطبـر
اه راژى اين ومخشر.در حالى كه ز٥٩ب ها مين عر.ز٣مين مدينه .ز٢مين مكه .ز١است:

٦٠ده است.ا بيان نكرى رل ديگرده و قومين مكه تفسير كردر اين آيه به ز

ه هاىاژان از ورّى است كه مفسّآن،غالبا همان تفاسير خاصگان قراژه مصداقى وجوو
ت داشته باشند.بااين طبيعى است كه اين تفاسير با هم تفـاوايه داده اند.بنابرآن ارعام قر

اء بيان شده است،ه إسر سور٧٦» در آيه ضأر «-هاژاى وه معنايى مختلفى كه برجوسى وبرر
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مين مدينها به معناى زع پى مى بريم.إبن دامغانى و تفليسى آن رضوبهتر به صحت اين مو
د بيـانل مختلD در اين مور قو٣سى هم مين مكه دانسته اند.طبـرى به معناى زمخشرو ز
ان ورّه مصداقى لغات» بين مفـسجوآن «وه هاى قراژده است.پس در تعيين مصاديـق وكر

د.د دارجودات اختلاف وه و نظاير و مفرجوه ودانشمندان حوز

ىنتيجه گير
دات است و دانش مفر-عهآنى و زير مجموه و نظاير»، يكى از دانش هاى قرجوعلم «و

گزيدهد.در تعريD برب مى شوآن محسومه و پيش نياز علم تفسير قرّد مقددر عين حال خو
آندى هر يك از الفاظ در پهنه آيـات قـره همان معانى كـاربـرجوص شد كـه وّه مشـخجوو

تى يا كنايى و يا به صورى يا استعاراست،اعم از آن كه آن معناى حقيقى باشد يا مجاز
ه و يكى از شاخه هاى آنجوئى از وك لفظى جزاساس اين تعريD،مشترك لفظى.برمشتر

ن به معانى مختلDناگواضع گوت از لفظى است كه در موك لفظى عبارن مشتراست.چو
كى ميان معانى آن نمى يابند. و بـاد و اهل زبان هيچ علاقه يا قدر مشتـراستعمال مى شو

جك لفظى خـاره مشـتـرى از دايرك معنـواين تعريD،حقيقت و مجـاز،كـنـايـه و مـشـتـر
ك لفظى شامل حقيقت و مجاز،كنايه و… نيزه بر مشتره علاوجود، در حالى كه ومىqشو
د؛ بهادف به كار مى رود. در تعريD منتخب نظاير نيز گفتيم كه نظاير در الفاظ مترمى شو

هجوا افاده كنند.بر اين اساس،واحد راحد يا تقريبا وت كه چند لفظ،يك معناى واين صور
د كهه و كنايه ـ و مصداقى تقسيـم مـى شـوى ـ مجاز،استعـاربه سه قسم حقيقـى،مـجـاز

عآن به چند نوادف قرگان متراژد.همچنين ود دارجوان واوآن فرنهqهاى هر سه قسم در قرنمو
آن بهنه هاى آن نيز در قرئى ـ كه نموادف تام و ناقص ـ كلى و جزند مانند: ترتقسيم مى شو

آنى از نظر ما،به اين معنا است كه دو قر-هاژادف دو وشن است كه ترفته است.البته روكار ر
ند.انند به جاى يكديگر به كار بروت بتو متفاو-ه مختلD در دو آيهاژو
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.٤٧ /آن مجيد «همايى» دات قر مفر-سنامه.در١
.٢١٣ /مشاهى» هى «خرآن پژوآن و قر قر-.دانشنامه٢
.١٨ /آن مجيد «همايى» ه شناسى قراژ.و٣
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.١١٢ /آن«تفليسى» ه قرجو.و٥
.١٢١ /فت» آنى «معرم قر.علو٦
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.٣٠٤ /.همان ١١
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.٤٠٢ /.همان ١٣
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.٧٧ /آن الكريم «المنجد محمد» ادف فى القر.التر٣٢
.همان.٣٣
.٢٠١ /.المنجد فى اللغة ٣٤
 ـ٩٤ /آنه قرجو.و٣٥  ٩٥.
.٢٨٤ /.همان ٣٦
.٤٨٥ /اغب» دات «ر.المفر٣٧
.٣٥٢ / ٤؛ الكشاف،٦٠١ / ٥.مجمع البيان،٣٨
.٢٨٤ /آنه قرجو.و٣٩
.٢٥٢ / ٥.مجمع البيان،٤٠
.٤٨ /آن ه قرجو؛و٦٥  /دات .المفر٤١
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.١٠٨ / ٢اهر البلاغة «الهاشمى»،.جو٤٤
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.١١٣ /.همان ٤٨
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.٦٤٧ / ٤؛مجمع البيان،١٥٦ / ٤؛ الكشاف،٢٠٠
.٢٠٠ /دات .المفر٥٠
.٨٨ / ٢آن،م القر.الاتقان فى علو٥١
.١١٤ /دات .المفر٥٢
.١١٤ /.همان ٥٣
.٤٧٠ /.همان ٥٤
.٧٤٩ /ه و النظائر جو؛الو٢٢٠ /آن ه قرجو.و٥٥
.٤٧٠ /دات .المفر٥٦
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